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ما شــما را فراموش نكرده‌ايم و هرگز فراموش 

نخواهيم كرد!
امروز كه توافــق صلح در حال انجام اســت، 
لازم اســت با رهبر معظم شــهيد، سيدعلي 

حسيني‌خامنه‌اي)ره( سخن بگوييم. 
ما فراموش نكرده‌ايم 

آن شــهيداني را كه در اين ۴۱روز، حماسه‌اي 
از ايثــار آفريدند كه ياد كربــا را زنده كرد. ما 
قرن‌ها در كتاب‌ها از صبر و حوصله حسين)ع( 
خوانده بوديم، اما امروز با چشمان خود ديديم 
كه معناي واقعي »نه« به بيعت يزيد چيست. 
شهداي ســرزمين ايران ثابت كردند كاروان 
حسيني هنوز هم آماده است تا جان و مال خود 
را در راه حق فدا كند و نشــان دادند باطل هر 
چقدر هم قدرتمند باشد، در برابر حق چاره‌اي 

جز زانو زدن ندارد. 
ما فراموش نكرده‌ايم

قرباني بزرگ علي لاريجاني و فرزند دلبندش 
را كه پرچم غيرت مســلماني را برافراشته نگه 
داشتند. آخرين نامه علي لاريجاني تنها يك تكه 
كاغذ نبود، بلكه منشور آزادي بود كه ايوان‌هاي 
استكبار را به لرزه درآورد. امروز يقين داريم كه 
شما در كنار مولا علي)ع( با لبخند نشسته‌ايد، 
چراكه امانت خود را به حق ســپرديد و ديديد 
كه كشور برادر، پاكستان، شانه به شانه در كنار 

شما ايستاد. 
اين ميانجيگري تاريخي پاكســتان ثابت كرد 
ايران تنها نيست، ما دو جسم و يك روح هستيم. 

ما فراموش نكرده‌ايم
شهادت رهبر معظم، شهيد سيدعلي خامنه‌اي و 
خانواده پاك ايشان را كه روح تمام امت اسلامي 
را به درد آورد. آن صحنه اعجازگونه كه تصوير 
شما از اتاق شهادت منتشــر شد، نور و آرامش 
چهره‌تان گواهي مي‌داد كه زيســتن‌تان براي 
خدا بود و مرگ‌تان نيز در راه او. آن تصوير اعلاني 
بود كه ســرِ حق هرگز خم نمي‌شــود. شما با 
شهادت خود، به ايمان من و ميليون‌ها مسلمان 
چنان استواري بخشيديد كه از قله‌هاي هيماليا 

بلندتر است. 
ما فراموش نكرده‌ايم

دختران معصوم »ميناب« و آن نوه خردسال 
شما را كه خون پاك‌شان وجود ما را تكان داد. 
باور كامل داريم زماني كه آن غنچه‌هاي معصوم 
چشمان خود را بستند، حضرت سكينه)س( 
خود آنها را در آغوش گرفــت و بانوي دوعالم 
حضرت فاطمه زهرا)س( و مولا علي)ع( دست 
شفقت بر سرشان كشــيدند. اين كودكان با 
قرباني شدن خود نشــان دادند بهاي آزادي، 
خون معصومان است و اين خون هرگز پايمال 

نخواهد شد. 
ما فراموش نكرده‌ايم

مركز و مقصود تمام ايــن فداكاري‌ها، آزادي 
مسجدالاقصي و دادرسي از فلسطينيان مظلوم 
اســت. اين خون‌ها جاري شــد تا زنجيرهاي 
بيت‌المقدس گسسته شــود و زمين به وارثان 
اصلي فلسطين بازگردد. امروز پايداري ايران 
و بصيرت پاكستان به جهان نشــان داد غرور 
اسرائيل در حال فروپاشي است. اين قرباني‌ها ما 
را به خاك پاك فلسطين نزديك‌تر كرده جايي 

كه خورشيد آزادي در حال طلوع است. 
ما فراموش نكرده‌ايم و هرگز فراموش نخواهيم 

كرد
اين حقيقت را كه امروز دليل عشــق »اقبال« 
و »مختار مســعود« به ايــران را فهميده‌ايم، 
چراكه اين سرزمين، ديارِ تحت سايه امام علي 
بن‌موسي‌الرضا)ع( است و سربازانش هنوز هم 
راه را براي ظهور امام عصر)عج( هموار مي‌كنند.‌ 
اي شهداي راه حق! غم شما، غم ما و راه شما، راه 
ماست. ما عهد مي‌بنديم تا زماني كه فلسطين 
آزاد نشود و پرچم اســام در جهان به اهتزاز 

درنيايد، آرام نخواهيم نشست.
*تحليلگر حوزه ايران در اسلام‌آباد
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 گروه‌هاي جهادي و بسيج جامعه زنان 
هميشــه در بزنگاه‌ها كنار مردم حضور 
داشته‌اند و همراهي‌شان كرده‌اند. اين 
گروه‌ها در جنگ رمضان چه اقداماتي را 

انجام دادند؟
ما از همان جنگ ‌۱۲روزه، ستادهاي پشتيباني بانوان 
از جنگ را در پايگاه‌ها فعال كرديم. عنواني هم به آن 
داديم: »بانوي هميار محل«؛ بــه اين معنا كه لزوماً 
افراد عضو بسيج قرار نيســت در آن حضور داشته 
باشند، هر كسي كه توانمندي كمك به محله‌ خود را 
دارد، مي‌تواند در اين قالب گروهي مشاركت كند. اين 
طرح در همه شهرهاي كشور، پايگاه‌به‌پايگاه پيگيري 
شد، سراغ محله‌ها رفتيم، گروه‌ها را شناسايي و ايجاد 
كرديم. كار مهم بعدي، آموزش كمك‌هاي اوليه به 
عموم مردم بود كه اگر با حادثه‌اي مواجه شــدند، 
بتوانند به حفظ جان خود و اعضاي خانواده‌شــان 
كمك كنند. آموزش‌هاي پيشرفته‌تر هم براي عده‌اي 
خاص كه توانايي و مهارت بيشتري پيدا كردند، ارائه 
شد تا به عنوان گروه امدادگر در محله حضور داشته 
باشــند تا اگر حادثه‌اي رخ داد با ارائه كمك اوليه به 
آسيب‌ديدگان محل كمك كنند. اين كار از جنگ 
12روزه شروع شده بود و به‌طور مستمر ادامه داشت 
تا اينكه با جنگ رمضان مواجه شديم. بعد از شروع 
جنگ رمضان، گشــت‌هايي در محله‌هــا راه افتاد. 
خواهران ما براي پشتيباني از اين گشت‌ها، حضور 
پيدا كردند و كارهايي مثل تهيه غذا و ميان‌وعده در 
كارگاه‌ها را شروع كردند. خانم‌ها در قالب گروه‌هاي 
جهادي كارهايي همچون سبزي پاك كردن، خرد 
كردن و آماده‌سازي وســايل و لوازم لازم براي تهيه 
غذا را انجام دادند يا ميان‌وعده و حتي بســته‌هاي 
تنقلات براي مدافعان امنيت درست مي‌كردند. در 
تعدادي از پايگاه‌هاي كشــور كه امكان داشت، اين 
گروه‌هاي بانوان جمع شدند و به بسته‌بندي و تهيه 
غذا پرداختند. در بعضي نقاط كشور كه امكان حضور 
جمعي نبود، كار بين خانه‌ها تقسيم شد. اين فعاليت 
تقريباً در سراسر كشور عموميت داشت. در نقاطي از 
كشور كه آسيب‌هايي به وجود آمد، گروه‌هاي جهادي 
خواهران براي كمك به خانواده‌هايي كه منازل‌شان 
پر از خاك و آوار بود، ورود كردند و در حدي كه يك 
خانم بتواند كمك كردند؛ اينكه خاك و آوار كم‌حجم 
داخل خانه را خارج كند، فرش‌ها را بشويد و كارهاي 
كوچك قابل‌انجام توسط بانوان را انجام دهد، فعاليت 
داشتند يا اگر مدارســي نياز به تميز كردن داشتند 
و در نهايت به كمك خانواده‌هايي كه دچار آســيب 
شده بودند ورود پيدا كردند. در كنار اين فعاليت‌ها، 
جريانات عمومي هميشگي را هم ادامه داديم؛ كمك 
به خانواده‌هاي نيازمند كه همواره انجام مي‌شد، در 
زمان جنگ نيز- با وجود نياز بيشتر- همچنان تداوم 
پيدا كرد. بــه این ترتيب گروه‌هاي جهادي ســعي 
مي‌كردند فشاري را كه به خانواده‌ها وارد مي‌شود، 

كاهش دهند. 

 آيا فعاليت‌هاي جهادي خانم‌ها در دوران 
جنگ به همين خلاصه مي‌شد؟ در بحث 

كارهاي فرهنگي چه اقداماتي داشتيد؟
يك بخش ديگر از اين فعاليت‌ها هم به حوزه فرهنگ 
مرتبط مي‌شد مثل تهيه پرچم. كارگاه‌هاي خياطي، 
وقتي نياز به توليد پرچم بود، پاي كار آمدند و دوخت 
پرچم را رايگان انجام دادنــد. برخي كارگاه‌ها حتي 
جان تــازه‌اي گرفتند. اين كار بــه فضاي فرهنگي 
كشــور هم كمك مي‌كرد. در ضمن، يك كار ديگر 
هم داشتيم: سر زدن به خانواده‌هاي شهدا، به ويژه 
آنهايي كه فرزند دختر داشتند تا در حد کمی هم كه 
شده كمك كنيم تا اين دخترها شاد شوند. حضور در 
سطح شهرها هم بخشي از كار فرهنگي است. توليد 
و توزيع مواد غذايي براي موكب‌ها هم بخش ديگري 
بود كه خانم‌ها در آن مشاركت دارند. اين موكب‌ها 
براي آن برپا شد تا مردمي كه براي زمان طولاني در 
خيابان حضور دارند و احساس خستگی مي‌كنند، 
ما با همان لقمه‌اي كه مي‌توانيم تهيه كنيم، كمك 
مي‌كنيم خستگي‌شان رفع و توان‌شان براي ايستادن 

در خيابان بيشتر شود. 
 آيا اين كارها به صورت سازماندهي‌شده 
بوده است يا خودجوش و از سوی خود 
گروه‌هــاي جهادي پيشــنهاد و ابداع 

شده‌اند؟ 
اين حركت‌ها عمدتــاً خودجــوش و برگرفته از 
مطالبه و انرژي خود مردم و گروه‌هاي جهادي بود. 
اصل ايده و پيشــران كار از طرف خود مردم شكل 
مي‌گرفت، مثلاً ايستگاه صلواتي بگذارند، تميزكاري 
كنند، فرش و پتو بشويند يا پرچم بدوزند. مجموعه 
بســيج هم در جايگاه تســهيلگر و بسترساز وارد 
مي‌شد تا كار راحت‌تر و مؤثرتر انجام شود. در واقع، 
اگر مطالبه و درخواست از طرف خود مردم نباشد، 
نمي‌توان چنين كارهايي را به صورت دســتوري 
و جهت‌دهي‌شــده ايجاد كرد. مردم احساس نياز 
مي‌كردند كه كاري انجام دهنــد، اما گاهي لوازم 
و ملزومات لازم را نداشــتند يا مجوز برپايي يك 
موكب را تحمل نمي‌كردند. بســيج در اين مرحله 
كمك مي‌كرد تا آن لوازم فراهم شــود و كار شكل 
و شــمايل بهتري پيدا كند. همچنيــن مواردي 
هم وجود داشــت كه نياز به اتصال بين گروه‌هاي 
مختلف در استان‌ها بود. مثلًا اگر استاني با كمبود 
نان مواجه بود، استان ديگر پاي كار مي‌آمد و آرد 
يا نان تأميــن مي‌كرد يا بيــن گروه‌هاي جهادي 
اشتغال‌زايي ايجاد مي‌شــد. در اينجا هم سازمان 
بسيج با توجه به اطلاعاتي كه از نيازها و ظرفيت‌ها 
داشــت، نقش هماهنگ‌كننده را ايفا و گروه‌هاي 
جهادي را به سمت رفع نياز هدايت مي‌كرد. علاوه 
بر اين، گاهي مردم براي برپايي يك فعاليت نياز به 
مجوز يا ارتباطات سازماني داشتند كه ممكن بود 
خودشان نتوانند به راحتي فراهم كنند. بسيج به 
عنوان يك مرجع قديمي و شناخته‌شده، اين امكان 

را براي گروه‌هاي مردمــي فراهم مي‌كرد تا بدون 
دغدغه‌هاي اداري و قانوني، كار خير خود را انجام 
دهند، بنابراين اصل حركت‌ها خودجوش و مردمي 
بود، مردم پيشران و مبدأ كار بودند و بسيج در نقش 
تسهيلگر، بسترساز، هماهنگ‌كننده و رفع‌كننده 
موانع )ماننــد تأمين لوازم، ايجــاد ارتباطات بين 
استاني و اخذ مجوزها( عمل كرد تا كارها به بهترين 

شكل ممكن انجام شود. 
 در حالت عادي، شايد حتي براي خودِ 
يك خانم هم ســخت باشــد كه خانه 
خودش را تميز كند. تصورش هم مشكل 
است كه كســي بدون دريافت هزينه، 
برود خانه ديگري را تميز كند يا چنين 
كارهايي را انجام دهد، اما چه شــد كه 
گروه‌هاي جهادي به اين فكر افتادند كه 
چنين كاري انجام دهند تا حال مردم و 
كساني كه در اين ماجرا آسيب ديده‌اند، 

بهتر شود؟
ما در متن يك مقاومت ملي و يك ايستادگي مردمي 
در برابر فشارهاي جهاني قرار داريم. هر فردي دوست 
دارد در اين مقاومت ملي نقشي داشته باشد. فرقي 
نمي‌كند نظامي باشد يا غيرنظامي. وقتي مي‌بينيم 
آسيب‌ديده، هموطن ماســت و با ما فرقي ندارد، ما 
يك پيكر واحد هستيم و مي‌خواهيم به پايداري كل 
جامعه كمك كنيم. اين انگيزه به قدري قوي است 
كه انسان را وامي‌دارد بيايد و كمك كند تا مشكل 
رفع شود. واقعاً حس زيبا و غريبي است. شب وقتي 
با آن كســي كه در آوار مانده هم‌حس مي‌شــوي، 
احســاس مي‌كني داري كاري براي كشورت انجام 
مي‌دهي. اينكه من بخشــي از يك مقاومت بزرگ 
هستم و يك اراده ملي براي ايستادگي وجود دارد، 
انگيزه‌اي بســيار قوي و لذ‌تبخش است. انگيزه‌ اين 
گروه‌ها آن است كه هر كس به اندازه توان خودش 
به كشورش كمك كند. اين انگيزه‌ها الهي است. با 
توجه به آرماني كه داريم- ايستادگي در برابر فشار 
جهاني- اين كارها قداست پيدا مي‌كند؛ كار مقدسي 
است. ممكن است كسي اين كارها را براي خودش 
هم انجام ندهد، اما وقتي براي ديگري انجام مي‌دهد، 
براي انقلاب انجام مي‌دهد، واقعاً لذتبخش است. اين 
كارها فقط يك فعاليت عادي نيست، بلكه بخشي از 

جهاد و مبارزه است. 
 اين حركت‌هــاي جهادي و خودجوش 
چقدر رسانه‌اي شــده‌اند و بازتاب‌هاي 
مردمي در برابر اين حركت‌ها چه بوده 

است؟
در مــورد انعــكاس رســانه‌اي، بــا توجــه بــه 
محدوديت‌هاي اينترنتي كه وجود دارد، خودِ مردم 
امكان انعكاس گسترده ندارند، اما خبرگزاري‌ها و 
رسانه‌هاي داخلي و فضاي مجازي داخلي توانستند 
اين تلاش‌ها را پوشــش دهند. تقريباً همه گروه‌ها 
از كاري كه انجام دادند، ســند تهيــه كردند. اين 

انعكاس‌ها از چند جهت مهم بود؛ هم نشــان دادن 
روحيه مقاومت مردم، هم دلگرمي براي كل جامعه. 
اتفاق جالبي كه افتاد اين بود كه برخلاف بقيه دنيا 
كه اگر حادثه‌اي رخ دهد، گاهي شاهد غارت امواج يا 
هرج و مرج هستيم، در اينجا برعكس، مردم مواظب 
همديگر بودند و به هم كمك مي‌كردند؛ كمك براي 
برگشتن به ســر زندگي، براي آباد كردن خرابه‌ها، 
براي به وجود آمدن يك زندگــي دوباره. اين براي 
يك جنگ قابل تأمل است. رسانه‌هاي رسمي جهان 
هم در حدي اينها را انعكاس دادند، اما رسانه‌هاي 

خودي بيشتر به آن پرداختند. 
 نكته‌اي كه براي خود من بســيار جالب 
بود اين بود كه ما هميشه فكر مي‌كرديم 
حركت‌هاي مقدسي مثل پشت جبهه‌‌‌اي- 
خانم‌هايي كه مي‌رفتند پتو مي‌شستند، 
لبــاس رزمنده‌هــا را مي‌كردند، لباس 
مي‌دوختند- شــايد در جامعه امروز 
ديگر تكرار نشــود. تصور ما اين بود كه 
جامعه عوض شده اســت، اما در جنگ 
رمضان ما شــاهد بوديم كه همان فضا 
دوباره بر جامعه حاكم شد؛ همان فضاهاي 
فداكاري، همان ايستادگي. از نگاه شما با 
وجود همه تغييراتي كه جامعه داشته، 
چه چيزي باعث شــده است كه باز هم 
همان انسجام، همان ايستادگي و همان 
فرهنگ كمك به همديگر و ايستادن كنار 

هم را شاهد باشيم؟
به نظر من، ريشه اين انسجام در سه چيز است:

1- هويت ملي و مذهبي مشترك: اين فرهنگ در 

ناخودآگاه جمعي ما ريشه دوانده و هر چقدر جامعه 
تغيير كند، در بحران‌ها سر بر مي‌آورد. 

2- آرمان مشترك: ايستادگي در برابر فشار جهاني 
و دفاع از ارزش‌ها، نيرويي فراتر از تفاوت‌هاي فردي 

و گروهي ايجاد مي‌كند. 
3- تجربه زيسته: نســل امروز اگرچه از نسل دفاع 
مقدس فاصله گرفته اســت، اما ناخودآگاه همان 
الگوها را تكرار مي‌كند، چون آن الگوها پاسخگوي 

نيازهاي عميق انساني است. 
در واقع، تغييرات سطحي جامعه نتوانسته است اين 
لايه‌هاي عميق همبستگي و فداكاري را از بين ببرد 
و هر بار در آزمون‌هاي بــزرگ، اين فرهنگ اصيل 

خود را نشان مي‌دهد. 
كســاني كه به گفتمان انقلاب و آن آرمان‌ها باور 
دارند، ممكن است مدل لباس‌هاي‌شان تغيير كرده 
باشد يا كلام و ادبيات‌شان نسبت به نسل قبل تفاوت 
پيدا كرده باشد، اما در باورهاي مشترك با نسل قبل، 
همين فداكاري را انجام مي‌دهند. اين فداكاري براي 
همان آرمان‌هاســت. مفهوم جهاد و ايثار، مفاهيم 
مقدسي هستند كه تاريخ انقضا ندارند؛ نمي‌توانيم 
بگوييم در يك بازه زماني خاص قرار داشته‌اند و بعد 

به نسل بعد منتقل نشده‌اند. 
 چرا اين ارزش‌ها بازتوليد مي‌شوند؟

اين گوهرهايي كه در نسل قديم ما وجود داشت، 
باعث مي‌شــود كه نســل جديد بتواند به سمت 
بازتوليد آنها حركت كند. خانم‌ها، آنهايي كه مادر 
هستند، توانســتند اين ارزش‌ها را با همان سبك 
زندگي و با صورت‌هاي متفاوت، به فرزندان‌شــان 
منتقل كنند، اين معنا را دارند بازتوليد مي‌كنند. 
ما همه روز داريم مي‌بينيم كه در نســل‌هاي بعد 
هم همين اتفاق مي‌افتد، چون جريان زنان امروز، 
ادامه‌دهنــده همان جرياني اســت كــه در زمان 
حضرت زهرا)س( وجود داشــته. مــا دائم به آن 
بانواني فكر مي‌كنيــم كه در اين جهــاد، الگوي 
شهادت، ايســتادگي و مقاومت بودند و با همين 
سرمشــق‌ها پيش مي‌رويم. ايــن كنش‌ها، ادامه 

همان مسير است. 
 چه اقشــار و گروه‌هايي در گروه‌هاي 

جهادي حضور دارند؟
همه اقشار جامعه حضور داشتند. دانشجو، خانه‌دار، 
گروه‌هاي حوزه سلامت، همه و همه. هدف ما محله 
بود و در هر محله، همه اين گروه‌ها افراد خودشان را 
دارند. خط قرمزي نداشــتيم كه بگوييم ورود براي 
افراد خاصي مجاز است. همه گروه‌ها حضور داشتند 
و مشاركت مي‌كردند. شــايد در خيلي موارد، شما 
استاد دانشگاه را مي‌بيني كه دارد پتو مي‌شويد! هر 
كدام از خانم‌ها، با هر تحصيلات و شغلي كه دارند، 
كاري را انجام مي‌دهند كه همــان موقع مورد نياز 
جامعه است. همانطور كه در كف خيابان‌ها مي‌بينيد، 
همه جامعه حضور دارند. ما با اين پرچمي كه بلند 
كرديم، به دست هم يكي شــديم. وقتي پاي ميهن 
و ايســتادگي براي وطن به ميان مي‌آيد، مرزهاي 
دســته‌بندي‌هاي مختلــف- قوميت‌هــا، طبقات، 

سليقه‌ها- از بين مي‌رود. 
 ما در طول اين مدت در كف خيابان‌ها 
شاهد پوشــش‌هاي مختلف، مدل‌هاي 
مختلف و چهره‌هاي مختلف هســتيم. 
آيا در گروه‌هاي جهادي هم اين تركيب 

را داريم؟
بله، اما نه به آن شــدتي كه شــما در كف خيابان 
مي‌بينيد. ما اينجــا هم تنوع را داريــم، يعني اگر 
فكر مي‌كنيــد كه فقط يك خانم چــادري در اين 
گروه‌ها حضور دارد، اينطور نيست. كاري كه تعريف 
مي‌شــود، يك كار عمومي است و بستري كه مهيا 
شده؛ بستري براي تمام قشــرها و سلايق جامعه 
كه دوست دارند مشاركت كنند، حالا با هر حجاب 
و با هر الفاظي كه مــا به افراد نســبت مي‌دهيم. 
اين همان زيبايي بزرگ است؛ اينكه در بحران، همه 
مرزهاي ســاختگي كنار مي‌رود و انســان‌ها صرفاً 
به عنوان »هموطــن« و »همراه« در كنــار هم قرار 
مي‌گيرند. وقتي باور مشــترك به يك آرمان وجود 
داشته باشــد، آن آرمان چنان نيرويي دارد كه دل‌ها 
را به هــم نزديك مي‌كنــد و معرفت‌هــا را كمرنگ 
نمي‌كند، بلكه برعكس، صميميت و همدلي را افزايش 
مي‌دهد. همه باهم در كاري كه براي محله‌شان، براي 
هموطن‌شان انجام مي‌دهند، مشــاركت مي‌كنند. 
ما اينجا به عنوان يك انســان، عضوي از يك جامعه 
هستيم. در كنار هم قرار مي‌گيريم و يك اصل مشترك 
داريم؛ دفاع از كشورمان. چيزي كه ما را به هم متصل 
كرده، اين است كه بايد از كشــورمان دفاع كنيم، از 
همديگر دفاع و به هم كمك كنيم. اين همان چيزي 
است كه ما را به هم نزديك مي‌كند، حتي ممكن است 
در بعضي مسائل باهم تفاوت باور داشته باشيم، اما الان 
در كنار هم هستيم. اين كنار هم بودن‌ها نشان مي‌دهد 
كه بعضي از تصورات غلطي كه نســبت به هم داريم، 
قابل از بين رفتن اســت. قالب‌بندي‌هاي ذهني‌مان 
را كنار مي‌گذاريــم، باهم گفت‌وگــو مي‌كنيم و در 
همين موارد هم به هم نزديك مي‌شــويم، چون اين 
موقعيت مي‌تواند يك فرصت باشد براي نزديك شدن 
ما به آدم‌هايي كه شــايد كمي ظاهرشان با ما تفاوت 
دارد. تفاوت ظاهر، وقتي پاي يك آرمان مشترك در 
ميان باشد، ديگر مانع نيست، بلكه پلي مي‌شود براي 

شناخت و نزديكي بيشتر. 

دوران كرونا و حضور بسيجي‌ها و گروه‌هاي جهادي را يادمان نمي‌رود. در اين بين خانم‌هاي 
جهادي در روزهايي كه ماسك به كالايي كمياب و ارزشــمند تبديل شده بود، چرخ‌هاي 
خياطي‌شان را در خدمت دوخت ماسك براي مردم و كادر درمان به كار گرفتند و گروهي 
ديگر هم با تهيه الكل و بسته‌بندي اقلام بهداشــتي در محله‌هاي مختلف در خانه مردم 
مي‌رفتند و اين اقلام را به رايگان در اختيارشــان مي‌گذاشتند. خريد كردن براي بيماران 
كرونايي و خلاصه هر كاري كه مي‌توانست به مردم كمكي كند و باري از دوش‌شان بردارد، 
از ديگر كارهايي بود كه بانوان جهادگر هميشه پيشقدم آن بودند، البته كه اين صحنه‌ها 

براي آنهايي كه دوران انقلاب و دوران جنگ تحميلي را ديده بودند، صحنه‌هايي آشــنا 
بود. در جنگ تحميلي سوم هم گروه‌هاي جهادي به در خانه كساني كه در حملات دشمن 
امريكايي- صهيونيستي آسیب دیده بودند مي‌رفتند تا خانه‌ها را رفت و روب كنند و پرده‌ها 
و فرش‌هاي خاك‌گرفته آسيب‌ديدگان از جنگ را بشــويند و خلاصه به اندازه توان‌شان 
كاري كنند تا درد جنگ‌زدگي براي آنهايي كه آســيب ديده‌اند، كمتر شود. سراغ مرضيه 
افضلي، مدير كارآمدي سازمان بســيج جامعه زنان رفتیم تا درباره اين گروه‌هاي جهادي 
و اقدامات‌شان در جنگ رمضان، انگيزه‌ها و دســتاوردهاي آن بيشتر بدانيم و بخوانيم. 

مادران مفاهيم جهاد و ايثار را

نسل به نسل منتقل مي‌كنند

فعاليت‌هاي گروه‌هاي جهادي بانوان در گفت‌وگوي »جوان« با مدير كارآمدي سازمان بسيج جامعه زنان

 نقش‌آفرينی  زنان در گروه‌های جهادی
 بخشی مهم  از  مبارزه است

ما از همان جنگ ‌۱۲روزه، ستادهاي 
پشــتيباني بانوان از جنــگ را در 
پايگاه‌ها فعــال كرديــم. عنواني 
هم بــه آن داديم: »بانــوي هميار 
محل«؛ به اين معنا كــه لزوماً افراد 
عضو بســيج قرار نيســت در آن 
حضور داشته باشــند، هر كسي كه 
توانمنــدي كمك به محلــه‌ خود را 
دارد، مي‌تواند در اين قالب گروهي 
مشــاركت كند. اين طــرح در همه 
شهرهاي كشــور، پايگاه‌به‌پايگاه 
پيگيري شد، ســراغ محله‌ها رفتيم، 
گروه‌ها را شناسايي و ايجاد كرديم

زهرا چيذري 
   گزارش

   نگاه


